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  .آغاز مي شود تصوير با تاريكي

  .لحظاتي به همين منوال . صداي زنگ ساعت بر زمينة تاريك شنيده مي شود

  :طلوع تصوير به 

  .ساعت كنار عروسك دلقكي قرار گرفته است. كه زنگ مي زند» گلاره«فانتزي  ـ ساعت

كه به زحمت بازمانده و چندباري به تقلّا مقابل بسته شدن، مقاومت  مي  »گلاره«ـ نماي درشت چشم         
  .كند

جا بجايي اش » هنّ و هونّ ِ« صداي نفس او و . روي پاتختي را خاموش مي كندساعت  »گلاره«ـ دست        
  »وقت دكتر مامان « :  كنار ساعت روي كاغذ نوشته شده. تكاني مي خورد. در زمينه است

  اتاق خواب ـ   داخلي  ـ  صبح ـ   آپارتمان گلاره

خوانده  كتابي نيمه كنار دستش روي تخت. هنوز صورتش را كامل نديده ايم. تكاني مي خورد »گلاره«ـ         
  ويي سلينفردينات ل: » سفر به انتهاي شب«: ديده مي شود 

  .كتاب زير ملافه پوشيده مي شود. از تخت پايين مي آيد »گلاره«

  ـ دستشويي

  .شير آب باز مي شود. بر آيينة دستشويي ديده مي شود »گلاره«خواب زدة  چهرة

  )مجتمع چند طبقه(راهروي آپارتمان 

خوردة نرده هاي  تصوير او را از ميان فضاي پيچ. ، لباس پوشيده و آماده از پلّه ها پايين مي رود»گلاره«        
  .راه پلّه ـ از بالا ـ تعقييب مي كنيم كه پايين و پايين تر مي رود

  مقابل خانه  ـ  صبح  ـ  خارجي

  آيينة سينة اتومبيل بار ديگر . ، داخل اتومبيل خود ـ يك پرايد رنگ و رو رفته ـ مي نشيند»گلاره«         
  .رت مي خورد استا. را براي ما در قاب مي گيرد »گلاره«چشمان 
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خبر گزاري «: ر از گوشة كيف بيرون زده اند كاغذ هايي آرم دا. روي صندلي جلو ولو است »گلاره«ـ كيف        
  .باقي نام خوانده نمي شود».... ِ

  دفتر خدمات فنّي  ـ  صبح  ـ  داخلي

در محاصرة دستگاههاي كپي و چند كامپيوتر و لوازم تحرير، پشت ) مردي حدوداً چهل ساله(» الويري«        
را مي بينيم  »گلاره«مقابل مغازه، از شيشه، پرايد . ميز نشسته و در حال جابجايي دسته اي فاكتور است

داخل كيفش را   CDبه دنبال يكاو همزمان . وارد مي شود »گلاره«كه متوقفّ شده، چند لحظه، بعد تر 
  .كاوش مي كند

سلام آقاي ) كند در حال جستجو بي آنكه مرد را نگاه( ـ  گلاره          
  .صبح به خير!الويري 

 )سري بلند مي كند و با تعجبي كمرنگ پاسخ مي دهد(الويري ـ           
  !سلام

  !خوبين؟ )رادر مي آورد CD(گلاره ـ 

  !ممنون) سرد ـ گنگ( الويري ـ

  .)كمرنگ مي خندد(نه؟ . امروز انگار حالتون خوب نيس ها گلاره ـ          

  امر؟. خوبم) نافهميده و كمي شرمنده(الويري ـ 

  .نت مي خوامسه نسخه پري. توشه PDFچهار صفحة گلاره ـ

. را مي گيرد و بلند مي شود تا براي انجام كار در خواستي پاي دستگاه برود CD  ، بي كلامي»الويري«ـ        
  .روي صورت گلاره مي ماسد »الويري«لبخند از برخورد ِ سرد ِ 

را مي پايد كه نگاهي به ساعت و نگاهي به تلفن همراه خود  »گلاره«در حال كار زير چشمي  »الويري«ـ       
  .د مغازه مي شونديكي دو مشتري ديگر وار. مي كند

  .اسكناسي روي ميز مي گذارد »گلاره«. مي شوند »گلاره«ـ نسخه هاي پرينت تحويل       
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  !فعلاً خداحافظ گلاره ـ 

. خارج مي شود »گلاره«. همچنان كنجكاو و مبهوت سري تكان مي دهد به نشانة خداحافظي »الويري«       
  !هنوز منگ مانده؛ با ته رنگ حسي مبهم از نشاطي مردانه »الويري«

  خارجي+ خيابانهاي تهران  ـ  روز  ـ  داخلي 

گرما هم آزار دهنده تر به . نها پر ترافيكند و كلافه كنندهاخياب. پيش مي رود در خيابانها »گلاره«اتومبيل         
بي اعتناء گوشه وكنار  »گلاره«گويندة راديو؛  راديوي اتومبيل روشن است؛ همزمان با كلام. نظر مي رسد

ترافيك به قدري هست كه او فرصت خم و راست . اتومبيل را براي پيدا كردن كاغذي جستجو مي كند
  !شدن را داشته باشد

جور كه ، هرچي كه بوديم، هر فقط يادمون باشه.....  صداي گوينده ـ         
مي تونه زندگي ِ ما رو عوض روزي كه . سبوديم، امروز يه روز ديگه

پس اميد و نشاط صبحگاهي رو در يك روز گرم بهاري فراموش . كنه
  ...با ما باشيد با گزارش وضعيت ترافيك خيابانهاي تهران . نكنيم

، پيروز، كاغذي را كه يافته بالا مي آورد و نگاهي به »گلاره«. يك در پس كلام گوينده شنيده مي شودموز        
  .مي اندازد ساعتش

  :قطع به 

  داخلي   ـ  روزازه ساعت سازي  ـ  مغ

د، در خصوص تعمير ساعت كه به چشم چپ  دارمردي پنجاه و چند ساله، با ذره بين چشمي م »عبدي«        
  .رد و به طرف در مي نگردبسته شدن در مغازه، سر بالا مي آوپي ِ باز و 

  .را از پشت ذره بين مي بينيم كه نزديك مي شود »گلاره«تصوير كج و معوج صورت  ـ

  .سلام آقاي عبدي گلاره ـ

 ـ          ــدي  ــي دارد و     ( عبـ ــر مـ ــم بـ ــين از چشـ ــه ذره بـ در حاليكـ
  .سلام!) از ديد او و ما اصلاح مي شود »گلاره«تصوير 
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  .كاغذ را به طرفش مي گيرد »گلاره«

  حاضره؟گلاره ـ 

  )كاغذ را مي گيرد(چي بود؟ عبدي ـ 

ــلاره            ــا ل(ـ گـ ــدبـ ــوت ِ ) بخنـ ــه تيسـ ــي يـ ــد چرمـ ــدش .بنـ  بنـ
ــود ــده بـ ــويض   . واشـ ــا تعـ ــين يـ ــي كنـ ــش مـ ــا پِرِسـ ــين يـ ! گفتـ

  .هنوز دوماه از گارانتي ش مونده

  

  كي دادين؟) در حال وارسي كاغذ(عبدي ـ 

  . سه هفته اي مي شهـ گلاره 

  را نيومدين دنبالش تا حالا؟پس چ!! سه هفته؟ـ عبدي 

امروز  حالا چه فرقي مي كنه؟) لبخند مي زند! (گرفتاريگلاره ـ           
  .مسيرم اينوري بود، مزاحمتون شدم

نگاهي به كاغذ ِ رسيد . عينك به چشم مي زند و دوباره وارسي مي كند. سر از كاغذ بر مي دارد »عبدي«        
  .مي كند »گلاره«و نگاهي به چهرة كمي گنگ ماندة 

  چيزي شده؟  گلاره ـ

  ـ شما اسم منو از كجا مي دونين؟عبدي 

  !اين چه حرفيه؟بعد اينهمه سال مزاحمت) مي خندد! (اي بابا گلاره ـ        

  !اينهمه سال؟. اختيار دارين) سرد ـ زير لب( عبدي ـ

  !اذيتم نكنين ديگه! »عبدي«آقا گلاره ـ 

  يعني چي خانم؟) سردتر(عبدي ـ 
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دوست ساليان . دختر سرهنگ بشارتي. »گلاره«منم ! ا    گلاره ـ         
  .خودتون

  .دوسالي هست فوت شده! خدا بيامرزدش سرهنگو عبدي ـ

  .من دخترشم. خب ديگه گلاره ـ 

مي  »گلاره«عينك از چشم برمي دارد و كاغذ را به طرف (عبدي ـ          
عتباري رسيد شمام ا) مكث! (سرهنگ بشارتي، بچه اي نداشت) گيرد
  !نداره

خونسرد ذره بين به چشم مي گذارد و دوباره مشغول مي  »عبدي«. كاغذ را مبهوت مي گيرد »گلاره«       
   .يك مشتري ديگر كه زني است جوان وارد مي شود. شود

  !!يعني چي؟ـ  گلاره

  !ببخشيد آقازن ـ 

  !مي كند، با لبخندي ساختگي سر بلند »عبدي«

  .بفرماييد خانم عبدي ـ

  .....هست  تونتو ويترين Guessيه ساعت صفحه پهن  زن ـ

  .و سي و پنج هزار تومن خانم ششصد عبدي ـ

  چرا انقدر گرون؟ زن ـ

سنگهاي صفحه ش هم اگه دقّت . سه سال گارانتي داره خانم عبدي ـ          
شما بفرمايين چقدر مي خواين . ماركه ديگه خانم. بفرماييد اصلن

  .هزينه كنين، من بهتون پيشنهادي مي دم كه مناسب باشه

  ....آخه  زن ـ



 هТزوارش
 

٩ 
 

  ؟ »عبدي«يعني چي اعتباري نداره آقاي ) قطع مي كند( گلاره ـ

  و از ما گرفتين؟اين) كمي كلافه( عبدي ـ

  ....معلوم نيست؟ اسم و آدرس وتلفن و . خب معلومه گلاره ـ

چرا مهر نداره؟ ما هيچوقت رسيد بدون مهر دست مشتري  عبدي ـ         
  .نمي ديم

  اينم گناه منه؟! شايد يادتون رفته... خب گلاره ـ 

. باشنوانگهي همچين ساعتي من يادم نمياد تو تعميري ها عبدي ـ          
ادعا مي كنيد دختر ... مصافاً اينكه . اگرم بود، با اين رسيد بنده معذورم

  !ِنداشتة سرهنگ بشارتي مرحوم هم هستين

نمي دونستم براي هر چيز پيش و پا افتاده اي . خب هستمگلاره ـ          
  !كنم بايد سند ارائه

  .كنممزاحم نشين خواهش مي. مايين خانمبفرعبدي ـ 

در  خجالت داره آقا، اون ساعت قيمتي نداره كه دارين بازيگلاره ـ          
، عمو صدام مي كردين يادتون اگه قيافة من كه تا آخرين بار! ميارين

  ...نيست؛ لااقلّ

تشريف مي برين يا . مي گذرونين خانم ه دارين از حدشما ديگعبدي ـ         
  !بگم بيان بندازنتون بيرون

  .صبي كاغذ را در دستش مچاله مي كندع »گلاره«

هيچ چيز آدمها برام عجيب . مي رم. زحمت نكشين .نخيرگلاره ـ           
      .نيست

  !لحظاتي سكوت در فضا . خشم خارج مي شود با »گلاره«
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 بر صورتش دوباره لبخندي ! (عجب حكايتيه ها) زيرلب( عبدي ـ         
  ! من در خدمت شمام خانم !)سنجاق مي كند

  :قطع به 

  خارجي+ داخلي    ـ  روز خيابانهاي تهران  ـ   

. ره به بيرون مي ريزدكاغذ رسيد ساعتسازي را پاره مي كند واز پنجپشت فرمان، كلافه،  »گلاره«        
. در حاشية خيابان دو راننده كه تصادف مختصري كرده اند با هم گلاويزند. مفهوم زير لب داردغرولندي نا

، عصبي، يكي دوبار بوق مي زند تا راه خود را از ميان جمعيت باز »گلاره«. عده اي دور آنها جمع شده اند
  !گوينده راديو هنوز با شور مشغول تكلّم است . كند

قت به اين فكر كردين كه همه چيز با باور شما شروع هيچو گوينده ـ          
! اينو امتحان كنين. كافيه شما به چيزي باور داشته باشين. مي شه

  .)موسيقي فضا را پر مي كند(

  خارجي ـ  ـ  روز     مقابل در خبرگزاري

بين، پله هاي مقابل در شيشه اي ِ در خبرگزاري را جوري در قاب گرفته كه نام خبر گزاري كه سردر دور        
بيرون از كادر . عده اي در آمد و رفت به ساختمان خبرگزاري هستند. نصب شده است در قاب نيست

با  »رهگلا«و فعال شدن دزد گيرش را مي شنويم و در تعاقب آن  »گلاره«صداي قفل شدن اتومبيل 
  .گامهايي شتابان وارد كادر شده از پلّه ها بالا مي رود

  روز  ـ  داخلي  داخل ساختمان خبرگزاري  ـ 

  .آسانسور مي رود طرفبي اعتنا به نگهبان به  »گلاره«

  ! خانم محترم! خانم  نگهبان ـ

  .به طرف نگهبان بر مي گردد »گلاره«

. ببخشين حواسم نبود؛ روز بخيراي واي ) لبخند مي زند( گلاره ـ         
  خوبين؟
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  !تشريف بيارين نگهبان ـ

  .متعجب به او نزديك مي شود »گلاره«

  بله؟ گلاره ـ

  كجا تشريف مي برين؟ نگهبان ـ

  !گهيعني چي؟ معلومه دي! ا )  فهميدهنا(گلاره ـ 

  از كجا معلومه؟نگهبان ـ 

  .متوجه نمي شمگلاره ـ 

  معلومه كه شما كجا مي خواين برين؟گم از كجا  مينگهبان ـ 

  اين چه برخورديه آقا؟. مي رم تحريريه) بر خورده و پكر( گلاره ـ         

مگه من چه برخوردي كردم؟ خانم من اينجا وظيفه اي دارم نگهبان ـ          
  .كه بايد انجامش بدم

امروز يهو  ه تون نبودين،چطور اينهمه وقت به فكر انجام وظيفگلاره ـ          
ه تون افتادين؟ من يك سال و نيمه تو اين خبرگزاري كار مي ياد وظيف

  .كنم

  .خانم افتخار زيارت شما نصيبم نشده بود بنده كه تا بحالـ نگهبان          

 پرت مي گييعني چي؟ چرا چرت و ... ا )  شفتهعصبي و برآ(گلاره ـ          
  !آقا

  اين چه طرز حرف زدنه؟! درست صحبت كن خانمنگهبان ـ 

  !خب ديوانه مي كنين آدمو شماهاگلاره ـ 
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ن جاي بر فرض كه راست بگي خانم، م) صدايش بالاتر رفته( نگهبان ـ         
اينجا جاي ! انداختم بيرونگرفتم، ميمسئول اينجا بودم گوشتو مي

  !آدمهاي محترمه

  نجا چيكار مي كني؟پس تو اي )رفتهاو نيز صدايش بالاتر(گلاره ـ          

ايستد ـ راه را بر او مي» گلاره«حركت مي كند و مقابل (نگهبان ـ          
  !بيرون ببينم !  بيرون ! برو بيرون ) بسته

  !من كار دارم آقاي عزيز! چه بي شخصيتهگلاره ـ 

  !بفرما بيرون. شما اينجا هيچ كاري ندارينگهبان ـ 

بر صفحة . دست به تلفن همراهش مي برد و شماره مي گيرد. عقب نشيني مي كند مستاصل »گلاره«        
  )خبرگزاري( » khabargozari« : تلفن خوانده مي شود 

  .اشغال است. او تلفن را به گوش مي گيرد

  !نگهبان در پسزمينة تصوير، كاملاً كادر را پوشانده! اشغال است..... بار ديگر 

  .به نگهبان مي كند كلافه قطع مي كند و رو »گلاره«! استاشغال ..... بار ديگر

مي . م اينجا با تو يكه به دو كنمتگلاره ـ من اونقدر وقت ندارم وايس   
يادت ) دسته اي كاغذ نشان مي دهد.( خواستم اينارو تحويل بدم و برم

گم اين آقاي وظيفه  من مي. باشه، مسئول هر اتّفاقي كه بيفته خودتي
  !به من چه كه مطلب نرسيد؟. منو بستشناس راه 

  !نگهبان ـ شما حتماً همينكارو بكن

را در  »گلاره«. گاهش مي كندننگهبان لحظه اي مردد . عصبي به طرف در مي رود كه خارج شود »گلاره«        
  .آستانة خروج با صدايش متوقفّ مي كند

  !آهاي خانم  نگهبان ـ
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  .بي كلامي نگهبان را نگاه مي كند. مي ايستد »گلاره«

  ؟مگه نگفتي يه سال و نيمه اينجا كار مي كني نگهبان ـ

  خب؟ گلاره ـ

  كارتت كو؟ نگهبان ـ

كاوش . سري تكان مي دهد و با اعتماد به نفس دست به كيف مي برد تا كارتش را نشان دهد »گلاره«       
نگهبان با لبخند . گردديگردد و ممي. آشكارا كلافه است» گلاره«. ظريفتر مي شود و به درازا مي كشد

  .تقلّاي او را مي نگرد

  .....نيست) دستپاچه( گلاره ـ

  !بعـله نگهبان ـ

  .ميارم الآن. احتمالاً تو ماشينه گلاره ـ

  .عصبي خارج مي شود »گلاره«. نگهبان، سر تكان مي دهد و سر جايش مي نشيند

  داخلياتومبيل گلاره  ـ  روز  ـ  

كلافه مشتي روي فرمان . نيست. روي صندلي مي نشيند و داشبورد را مي كاود »گلاره«باز مي شود و در       
  .نگاهي به ساعتش مي كند. لحظاتي خودش را در آيينه نگاه مي كند. مي كوبد و در را مي بندد

  !لعنتي) زير لب( گلاره ـ

  .استارت مي زند

  ]ادامه  [خارجي  ـ  + ـ  داخلي داخل ساختمان خبرگزاري  ـ  روز  

نگهبان لبخندي . شودبينيم كه دور ميرا مي» گلاره«و و از ديد او اتومبيل  نگهبان پشت در ايستاده است        
  .فاتحانه بر لب دارد

  خارجي+ خيابانهاي تهران  ـ  روز  ـ  داخلي + اتومبيل گلاره 
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تلفن را روي سينة . همچنان اشغال است. در حال رانندگي، شمارة خبرگزاري را مي گيرد »گلاره«        
  .اتومبيل رها مي كند

  !گور پدر همه تون) زير لب( گلاره ـ

  :راديوي اتومبيل روشن است و گوينده اي مذبوحانه تلاش مي كند، صميمي جلوه كند 

ولي دوستم ول . باور كنيد منم هميشه همين اعتقادو داشتم ـ گوينده        
 كن نبود و مدام مي خواست ثابت كنه همه اشتباه مي كنن و اين

اونوقت من ياد يه ضرب . رهخودشه كه حرفهاش مولادرزشون نمي
مي . المثل چيني افتادم كه استادمون تو دانشگاه هميشه مي گفت

اگه دومي ! اعتناء نكن» خر«گفت گفت اگه يكي از راه رسيد و بهت 
صدات كرد برو يه نگاه به آيينه بنداز ولي اگه » خر«بهت رسيد و 

يگه وقتشه يه پالون واسه د» خر«مي از راه رسيد و بهت گفت سو
  !خودت دست و پا كني

ورتش مي گوشي را بر مي دارد ولبخند كم رمقي به ص. حوصله، راديو را خاموش مي كند بي ،»گلاره«        
. آن سوي خط تلفن زنگ مي خورد. مي ايستد. پشت چراغ قرمز مي رسد. نشيند و شماره مي گيرد
  .مشعوف مشغول مكالمه مي شود »گلاره«. پسري گوشي را بر مي دارد

  بله؟ صدا ـ

  !سلام گلاره ـ

  سلام؟ صدا ـ

  خوبي؟ گلاره ـ

  !شكر! قربون شما صدا ـ

  .خيلي پكرم »امين« گلاره ـ

  اي بابا چرا؟ صدا ـ
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  .همه دارن منو دست مي اندازن گلاره ـ

  !آخي صدا ـ

   م دست به يكي كردن امروز سور پرايزم كنن؛ من مطمئنّ گلاره ـ        
  ولي هر چيزي حدي داره ديگه، نه؟

  !البتّه نه هر چيزي صدا ـ

شيطون، دارم جدي حرف ) مي خندد ـ گويي كنايه را دريافته( گلاره ـ       
  .مي زنم

  .بر منكرش لعنت صدا ـ

  .همه يه جوري رفتار مي كنن انگار منو نمي شناسن گلاره ـ

  چرا؟! نه باباصدا ـ 

  .چي بگم؟ شوخيهاي مسخرة مدرسه اي گلاره ـ

  .حالا تو ببخششون صدا ـ

  .اعصابمو خرد كردن آخه گلاره ـ

  .خودم آرومت مي كنم، اگه بخواي ـصدا 

  .منكه هميشه با شنيدن صدات آروم مي شم گلاره ـ 

  .حالا بين من شيطونم يا تو صدا ـ

  !هر كدوممون يه جوري. هر دو) با خنده وناز( گلاره ـ

  خب؛ كي؟) خنده اي كوتاه(صدا ـ 

  كي چي؟گلاره ـ 
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  كي ببينمت؟ صدا ـ

بايد ببرمش . امروز مامان وقت دكتر داره .فعلاً كه كار دارمگلاره ـ         
  .همة كارامم نصفه نيمه مونده. دكتر

  وقتش ساعت چنده؟صدا ـ 

  !چهارگلاره ـ 

  !غروبها بهتره! غروب بيا. اشكالي ندارهصدا ـ 

  .ببينم. باشه  )لحظه اي مي ماند(گلاره ـ 

  !بزن  OKاگه بهت رسيد يه . مي كنم  SMSآدرسو برات صدا ـ

  ! »امين«  )كمي گنگ(گلاره ـ 

  باشه؟! شب بهم مي گي از كي شمارمو گرفتي بلا) مي خندد(صدا ـ           

. چراغ سبز شده است. با حسي شبيه ترس قطع مي كند و گوشي را روي سينه رها مي كند »گلاره«       
راننده اي پياده شده و دستي به در باز اتومبيلش نگه داشته و . بوق مي زنند »گلاره«ماشينها پشت سر 

  !او صاحب يك پيكان قديمي ِ از رده خارج است. عربده مي زند

يكي نيست به اين ضعيفه بگه بيشين خونه ! برو ديگه زنك راننده ـ          
  !تورو چه به پشت رل آخه؟. رفت و روبتو بكن 

راننده سريع پشت فرمان مي نشيند و در را مي . دستپاچه حركت مي كند »گلاره«! بوق ! بوق ! بوق         
  .هنوز صداي غرولندش قابل شنود است كه براي مسافرانش مي ولنگد. بندد

رو كه اين اتولِ نانازو  معلوم ني شوهر و تيغ زده يا باباهه.... ـ  راننده         
يكي ني بهشون بگه زنو رو بدي هزار جور مفاسد . شانداختن زير پا
  !توليد مي كنه

  .چراغ دوباره قرمز شده است
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  ]ادامه  [  اتومبيل گلاره  ـ  روز  ـ داخل

صداي بيپِ . گوشي تلفن همراهش هنوز روي سينة اتومبيل است. چه اي متوقفّ مي كنددر كو »گلاره«        
روي صفحه . نگاهي مي كند .گوشي را محتاط به دست مي گيرد. گوشي خبر از رسيدن پيامي مي دهد

روي صفحه . دگمه را مي زند و انتخاب مي كند) يك پيام جديد(»  New Message 1« : نوشته شده 
پاسداران ـ : ( آدرسي است. دگمه را مي زند و انتخاب مي كند) امين(»  Amin« : ظاهر مي شود 

چشمانش را مي . او باقي پيغام را نمي خواند»   .........‐ Pasdaran – Ekhtiarye« . ) ...................اختياريه ـ 
پيش از . به طرف دري مي رود. تلفن را روي صندلي رها مي كند و پياده مي شود. بندد و نفسي مي كشد

  .آوردبا ديدن او خنده به لب مي  »گلاره«. ياده رو مي گذردپآنكه به پياده رو برسد، دختري از 

  ! »سحر« گلاره ـ

  .مي كند »گلاره«نگاهي به . بر مي گردد. دختر مي ايستد

  بله؟دختر ـ 

  .با اشتياق به طرفش مي رود »گلاره«

  خوبي عزيزم؟ كي برگشتي؟ گلاره ـ

  ببخشيد شما؟) متعجب(دختر ـ 

  ! »گلاره«سحر، منم ) وا مي رود(گلاره ـ 

  !؟»گلاره«دختر ـ 

كانادا رفتن كه ديگه شده ! خودتو واسه ما نگير ديگه. اي بابا گلاره ـ          
  درست تموم شد؟! عين كرج رفتن، تو هم 

  !لطفاً مزاحم نشين خانمدختر ـ 

  .آشكارا در هم ريخته است »گلاره«. بر مي گردد و دور مي شود دختر

  !خانم گلاره ـ
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  .دختر مي ايستد

  نيستي؟ »سحر«... شما ... مگه  گلاره ـ

معذرت مي خوام؛ من حال و روز . چرا؟ ولي شمارو نمي شناسمسحرـ          
  !ببخشين .درست و حسابي ندارم

. به طرف در مي رود. استيصال بيچاره اش كرده. گيج و منگ اطراف را مي نگرد »گلاره«. مي رود دختر        
  .زني از آن سوي آيفون جواب مي دهد. در خود است و مبهوت. زنگ مي زند

  بله؟ زن ـ

  !وقت تلف نكن. ديره ها. بيا پايين.  مامانگلاره ـ 

  چي؟ زن ـ

  !ديره. گفتم بيا پايينگلاره ـ 

رنگش كمي پريده به نظر مي . به ديواره كنار در تكيه مي دهد »گلاره«. گوشي آيفون را مي گذارد زن        
  .لحظاتي بعد، در باز مي شود و زني كنجكاو و نگران بر آستانة در مي ايستد. رسد

  بله؟ زن ـ

تا ما برسيم شده چهار . هنوز حاضر نشدي؟ مامان ترافيكه... ا  گلاره ـ        
  ونيم

  چي مي گي دخترم؟ ـ زن

  .بازم بايد به زور ببرمت؟ به خدا من هزارتا گرفتاري دارم گلاره ـ         

  كجا به زور ببري؟ اصلاً چي مي گي شما؟ زن ـ

  !مامان) ............... مكث( گلاره ـ

  مامان كيه عزيزم؟ با كي كار داري؟ زن ـ
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  !تو ديگه اينكار رو نكن مامان تورو خدا،) در مرز گريه( گلاره ـ           

  كدوم كارو؟ چيزي شده؟ من مي تونم كمكت كنم؟ زن ـ

  !تو ديگه نه.... نه ! .... نه وايگلاره ـ 

  .، مشوش و هراسيده است»گلاره«كمي از احوالات  زن

  مي خواي ببرمت دكتر؟ خونه تون كجاست؟....... زن ـ 

. به خنده مي افتد »گلاره«........ (؟ ......... تو مي خواي منو  گلاره ـ          
مامان بس مي !) خنده اي كه مرز ميان خنده و گريه و حيراني است

  كني يا نه؟

  .) ..............در سكوت، ترسيده به گلاره خيره است(زن ـ 

توهم با اينايي؟ هممه تون دست به يكي كردين نه؟ اين چه  گلاره ـ         
  شوخي مسخره ايه راه انداختين؟

  ! آروم باش دخترمزن ـ 

  .منتظرم.  برو يالّا آماده شو. همه تون. اعصابمو خرد كردين گلاره ـ         

  منتظر چي؟زن ـ 

تم هاي قبلياصلاً برو كنار خودم ميام كمكت مي كنم، نسخه گلاره ـ          
  !برو كنار. ور مي دارم

  .جلوي در را مي گيرد »گلاره«. زن هراسيده مي خواهد در را ببندد

گلاره ... چرا اينجوري مي كني؟ منم .... مامان ! .... مامان ... ا  گلاره ـ        
....  

  زن بيشتر فشار مي آورد
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! نمي ذارم بياي توتو كي هستي؟ ! برو بيرون! ول كن) ترسيده(زن ـ          
  !ول كن درو! برو بيرون. مي خواي همسايه هارو صدا كنم

  !تو رو روح بابا اذيتم نكن... مامان ) مستأصل تقلّا مي كند(گلاره ـ          

  !بيرونزن ـ          

  .گريان كنار در مي نشيند »گلاره«در بسته مي شود و 

  !خدا) ..... زير لب ـ گريان( گلاره ـ

  خارجي+ اتومبيل گلاره  ـ  عصر  ـ  داخلي 

رد گريه بر صورتش . آرايشش روي صورتش ماسيده. چهره اي يخي دارد. پشت فرمان مي نشيند »گلاره«        
لحظاتي به همين . چشمانش را نگاهي مي كند. دستي به آيينة جلو مي برد وتنظيم مي كند. پيدا است

عكس . چند عكس ديده مي شود. باز مي كند. كيف پولش را در مي آورد. دست به كيفش مي برد. منوال 
و رو رفته است و عكس رنگ . در عكس امروزش كنار مادرش ايستاده. كودكي اش و عكس دوران كنوني

ست اما خيلي دشوار نيست كه حدس بزنيم عكس همان زني است كه ما به عنوان خوب در قاب ما ني
كه شايد عكس ! عكس پسري امروزي و نه چندان بدك. عكس ديگري در كيف هست. مادرش ديديم

نگاهي به آيينه نگاهي به عكس خود و  »گلاره«. پسر پيداست از وجنات عكس بي قيدي. باشد »مينا«
. اتومبيل در جا كار مي كند. استارت مي زند. نفسي مي كشد! است »گلاره«او . گر هميك بار دي. مي كند

. متوجه او نيستهنوز  »گلاره«. خيره است »گلاره«از شيشه بغل، پسركي را مي بينيم كه ايستاده به 
بر صفحة گوشي ديده . هبيخودان محتاط و. بر مي دارد. يامي مي دهدصداي بيپ گوشي؛ خبر از رسيدن پ

 Ok« : ديده مي شود . اتنخاب مي كند . »Amin«: مي شود  nadadi    jigar  «)ي ندادي جيگراوك (.
  :پسرك صدايش مي زند . هيچ عكس العملي ندارد. گوشي را رها مي كند »گلاره«

  !گلاره خانم )با لبخند( پسرك ـ

. ، سرد و بي روح، سر به طرف پسرك مي چرخاند و به او و لبخند معصومانه اش زل مي زند»گلاره«        
  .پسرك لبخند شيريني به صورت دارد

  !خانم »گلاره«. سلام  پسرك ـ
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  ................................ گلاره ـ

  حالت خوب نيست؟ پسرك ـ

  داري؟... كار ... كي ... با  گلاره ـ

  !با تو  پسرك ـ

  !نيستم...  »گلاره«من  گلاره ـ

از انتهاي كوچه مي  »گلاره«اتومبيل . را مي نگرد »گلاره«پسرك متعجب رفتن . حركت مي كند اتومبيل        
  .پيچد و از نظر پنهان مي شود

  :غروب تصوير 

  .لحظاتي به همين منوال. تاريكي صداي زنگ ساعت بر زمينة تاريك شنيده مي شود در

  :طلوع دوبارة تصوير به 

  .ساعت كنار عروسك دلقكي قرار گرفته است. كه زنگ مي زند» گلاره«فانتزي  ـ ساعت

كه به زحمت باز مانده و چند باري به تقلّا، مقابل بسته شدن، مقاومت مي  »گلاره«ـ نماي درشت چشم        
  !كند

جابجايي اش در » هنّ و هونّ«صداي نفس او و . ساعت روي پا تختي را خاموش مي كند »گلاره«ـ دست         
  !» وقت دكتر مامان«: كنار ساعت روي كاغذ نوشته شده . تكاني مي خورد. زمينه است

  ارتمان گلاره  ـ  صبح  ـ  داخلي  ـ  اتاق خوابآپ

نده ديده كنار دستش روي تخت كتابي نيمه خوا. صورتش را كامل مي بينيم. تكاني مي خورد »گلاره«ـ         
خواب و بيدار دست به تلفن  »گلاره«. مي شود كه عنوانش را نمي بينيم، زير ملافه پوشيده شده است

  .پسري گوشي را بر مي دارد. آن سوي خطّ زنگ مي خورد. ي گيردهمراهش مي برد و شماره م

  بله؟ صدا ـ
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  .صبح بخير عزيزمگلاره ـ 

  .صبح به خير  صدا ـ

  .من يه خواب وحشتناك ديدم...  »امين« گلاره ـ

  !ببخشيد شما؟ صدا ـ

عروسك دلقك افتاده گوشي كنار . ، با صدايي خف و جيغ مانند گوشي را روي پاتختي مي اندازد»گلاره«        
  .است

  ...غروب تدريچي تصوير 

  .در زمينة تاريك صداي پسر ، شنيده مي شود

  شما صداي منو مي شنوين؟. ندارم صداتونو ديگه! الو ! الو  صدا ـ         

  

                                    
  ايوب آقاخاني 

       86فروردين                                                                 
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